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 مرد بالدار یا کورُش بزرگ 

 
 سنگ نگارۀ کورش بزرگ در پاسارگاد

از جهان فرو بست و پسرش کمبوجیه بر    530کورُش بزرگ در سال        پیشازایش چشم 
امونش را با گلها   ی در پاسارگاد برای پدر بساخت و پیر ز جای او نشست و آرامگاه خیال انگیر
و گیاهان و درختانز که کورش بزرگ دوست می داشت بیاراست و فرمان داد تا دو تندیس 

رّ و شکوه
َ
اشند و در دو سوی آرامشگاه بگذارند.   که نمایانگر ف  آن بزرگوار باشند از سنگ بیر

یکی از این سنگ نگاره ها در سدۀ نوزدهم زایشی در نزدیکی استخر در دشت مُرغاب پیدا 
دهد كه دو  نشان می   شد كه به بلندای یك مرد است. این تندیس، كورُش بزرگ را بگونه ن  

ز از دو سویش ب دو  رکشیده و تاجى از نمادهای مصری و ایرانز مانند:  بال همانند بال شاهیر
ا،  شاخ گاو بر

ُ
بسر دارد.  این یگانه تندیس ایرانز نیست که آن    سه چنبر خورشید و    دو مار ک

[ 2531خورشیدی ]   کوج    1351را با نمادهای مصری و ایرانز آراسته اند، در سال   کورُشی
در کاوش های باستان شناش که در شوش انجام گرفت  تندیس شکسته ن  از شاهنشاه  

داری می شود. باستان داریوش بزرگ بدست آمد که هم اکنون در موزۀ ایرانِ باستان نگه
مندان   شناسان بر این باورند که این تندیس در روزگار فرمانروان  داریوش یکم بدست هیز

 مصری ساخته شده و آن را از مصر به درگاه شاهنشاه ایران ارمغان آورده اند.  
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، و    دو میر و چهل و یک سانتیمیر

ی
ز شکستکی جنس آن از سنگ  بلندای این تندیس با همیر

ین تندیس سه پهلو از روزگار هخامنشی است که برای ما   گرانیت مصری است. این بزرگیر

هورَه مزدا  
َ
بجای مانده. بر روی جامۀ داریوش با سه زبان پارش باستان، ایلامی و بابلی نام ا

وزی شاهنشاه داریوش بزرگ   وگلیف از پیر ۀ هیر بر  نوشته شده و در زیر پای تندیس با دبیر

ده   مصر و بیست و چهار ملت دیگر یاد شده است.  ۀ نامیى روی این تندیس با همان سه دبیر

به او داده انـــــد.   بـــــر روی    بزرگ مصر«  »فرعونبرنام     نام شاهنشاه داریوش کنده شده و

این   آنى   تندیس،پایـــۀ  نیلوفر  های  در کار گره زدن گل  هان مصری که  ه 
َ
اِل از  هان   و    نگاره 

وس مصری  به نشان دوستر دو ملت کهنسال  ایران و مصر هستند دیده می شود.   پاپیر

 مرد بالدار یا کورُش بزرگ؟ 
ِ کنده کاری در سنگ است، این       

یز
ُ
سنگ نگارۀ کورُش بزرگ نمونۀ بسیار برجسته از ه

   2500مانداک  
ی

بزرگ برخوردار است كه شمار  هیز  در جهان  والامندی  از چنان  از    ساله 

و  شناسان  پژوهانباستان  تنها  دانش  را  ایران کشاندهاروپان   به  آن  دیدن    . است  براى 

 خوشبختانه این تندیس هم اکنون در دشت مُرغاب برپاست. 
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بنام   ارجمندی  بسیار  نبیگ  در  ما  برجستۀ روزگار  ایرانشناس  فروشی  بهرام  یاد دکیر  زنده 

ن نخش برجسته که فرتورهای  گوناگون  چاپ دانشگاه تهران می نویسد: »ای  »ایرانوی    چ«

مُرغاب«از آن بجای مانده، تندیس کورش در  دشت مُرغاب است، و خودِ   به   »دشت 

ز مناسبت نامگذاری شده است، زیرا مردم از زمان های قدیم پیکر برجستۀ کورش  را   همیر

  »مُرغاب«   با بال هان  که بر شانه دارد، به صورت مرغز آسمانز تصورکرده  و نام آنجا را 

 گذاشته اند...  

 

Water colour painting  by 
Sir Robert Ker Porter, English 
explorer, traveler, painter -

1818

One-line inscription in 
Akkadian Cuneiform  in three 

languages – Elamite, Old 
Persian and Aramaic

“I am Cyrus, King of 
Hākhāmāni descent” 

“Ādam Kourash Khshayāthiya 
Hākhāmānishya”

 

اند، از روی پیکرۀ   ایران آمده  به  جهانگردان و باستان شناسانز که در زمان های گذشته 

بالدار کورُش بزرگ نگاره برداری کرده و فــــرتـــورهان  از آن برداشته اند.  در هـــمۀ ایـــن نگاره  

ـــهن سنگ نبشته ن  به سه خط پارش باستان، ایلامی و بابلی در بالای پیک
ُ
ره دیده هـــای ک

ز است:  . می شود که برگردان آن چنیر    منم کورش پادشاه هخامنشی

 بر بالای آن  این سنگ نبشته امروز بر بالای پیکرۀ کورش دیده نمی شود 
ی

، گویا بر فراز سنکی

 (  65تا  62رویه های  -)ایرانویــــچ . بوده که در گذرگاه زمان شکسته و فرو ریخته است

یکی از نامدارترین کسانز که این تندیس را دیده و از روی آن فرتورگری کرده، کش است        

مند -رامیار ]سیاستمدار[    Sir Robert Ker Porterبنام سر رابرت کرپورتر   نویسنده   -هیز
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به دیدار سنگ   1818در انگلستان زاده شد، در سال    1777   و جهانگرد انگلیش که در سال

  1842نگارۀ کوروش بزرگ شتافت و از روی آن با آب و رنگ نگاره برداری کرد و در سال  

 چشم از جهان فرو بست.  

 
Sir Robert Ker Porter, KCH  (1777 -1842 ) 

 

ز کش  بود که دانست ساختمانز که تا آن زمان در پاسارگاد بنام:     سر رابرت کرپورتر نخستیر

النبر  ام  سلیمان -قبر  به  شد، کاری  می  دانسته  سلیمان«  مادر  »قیى  پادشاه  )یا  پسرداود 

ین مرد،  در کارنامۀ جهان است.  (اسراییل   یا مادر او ندارد!. اینجا آرامش گاه بزرگیر

ن  که سِر رابرت کرپورتر با آب و رنگ از سنگ نگارۀ پاسارگاد کشید، مانند بسیاری در نگاره 

از دیگر نگاره هان  که دیگر جهانگردان پیش و پس از او از این سنگ نگاره کشیده اند، با  

ۀ پارش باستان   سه  ایلامی و بابلی نوشته شده است:   -دبیر

ه شیا
َ

ه مَن
َ

خ
َ

ه تیا 
َ

ه ی
َ

دم کوراش خش
َ

منم کورُش  ه برگردان آن به پارش دری می شود:  ک   ا

   . هخامنشی نگاره درپادشاه  این سنگ  از  باران روزگار     این بخش  باد و  تازیانه های  زیر 

شکسته و از میان رفته است. و شوربختانه در ن  نى انگاری های دولت اسلامی آنچه که بر  

ِش   ز رو به فرسایش و میر  است!. جای مانده نیر

باستان شناس نامدار فرانسوی به همراه همسرش    Marcel Diolafoaمارسل دیولافوا  

سه بار پیان  از سوی دولت فرانسه برای کاوش های    Jeanette Diolafoaژانت دیولافوا  

مارسل اگرچه مهندس راه آهن فرانسه بود ولی به      باستانشناش به ایران فرستاده شدند. 

 او به داشته های جهان  باستان شناش بیش از مهند
ی

ز دلبستکی  داشت. همیر
ی

ش دلبستکی
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زایشی او و همسرش ژانت را به ایران کشاند. این دو در گشت    1881باستان بود که در سال  

و گذار خود در خوزستان به تپه های باستانز در شوش رسیدند و سرانجام با همکاری پزشک  

ر تپه های شوش را بدست آوردند و از  کاو د   و   فرانسوی ناصرالدین شاه قاجار پروانۀ کند 

سال    1884سال   از  زایشی    1886تا  نکرد.  اسکندر  غارت کردند که  چنان  را  شوش 

ند، ژانت    بود که چون نمی توانستند آنرا به فرانسه بیى
ی

 بزرگ
ی

ماندمانهای زیر خاکی، گاوسنکی

رد شدۀ آن را با خود ب
ُ
 ه پاریس برد!. دیولافوا با پتک آن را تکه تکه کرد و تکه های خ

 

 
ژمنش ترین غارتگران ماندمانهای ایران 

ُ
 مارسل دیولافوا یکی از د

 

ز  این سنگ نبشته را بر بالای سر سنگ نگارۀ کورش بزرگ دیده     مارسل و همسرش ژانت نیر

  و از روی آن نگاره برداری کرده اند. 

ز جهانگردان و باستان شناسان دیگری این سنگ نبشته را   دیده و در گزارش  پیش از آنها نیر

 James Justinian خود از آن یاد کرده اند، از نامدارترین آنها می توان از جیمز موریه  

Morier  .نویسنده و دیپلمات بریتانیان  سدۀ نوزدهم نام برد 
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James Justinian Morier (1780-1849) 

از شهرهای بوشهر   ایران آمد و  به  قاجار  از    –جیمز موریه در روزگار فتحعلی شاه    – شیر

یز و    – سپاهان مردمی     تهران دیدن کرد و مردم ایران را به شوند نا بهره مندی از آزادی،تیى

 چرب زبان و بت ساز نامید!..   -دروغگو  -ستم پذیر  – پس مانده از تکاپوی جهانز    –واپسگرا  

ز مانند منا دیده ن کرد، از  همان نوازی یاد باید گرفت که از برجز فروزه های نیک ایرانیان نیر

سرگذشت حاجر بابای اصفهانی  نامدارترین نوشته های او نامۀ بسیار پُر ارزشی است بنام  

اصفهانی که بدستیاری   حبیب  زا  از به     به پارش برگردانده شد.   مبر موریه در دیدار از شیر

پاسارگاد و تخت جمشید رفت و از بسیاری از سنگها و سنگ نگاره ها،  و از آن میان سنگ  

 نگارۀ کورُش بزرگ نگاره برداری کرد و با خود به انگلستان بُرد.  

ی دیده می شود که د  ز ر نگارۀ آب و رنگ، کارِ در نگاره ن  که او با سیاه غلم کشیده همان چیر

ه    سر رابرت کرپورتر آمده، و همان سخن بازگفت شده است: 
َ

خ
َ

ه تیا 
َ

ه ی
َ

دم کوراش خش
َ

ا

ه شیا
َ

. =    مَن  منم کورُش پادشاه هخامنشی

ی را در گزارش    1851در سال   ز این تندیس دیدن کرد و همان چیر از  بنام فوسیر  کشیشی 

  ش از او دیده و گزارش کرده بودند. نوشت که  تتز چند از اروپاییان پی  خود 

بدیدار این سنگ نگاره شتافت     ویلیام جکسن باستان شناس نامدار اروپان    1906در سال  

  و از روی نوشتۀ بالای سر آن نگاره برداری کرد و در گزارش خود نوشت: 

 که        
ی

شاه بزرگ پا کلفبی دارد پیکرۀ    2پا بلندی و پنج پا پهنا و    12» بر روی تخته سنگ

ی بر شانه های او   دیده می شود که بر سِر آن تاج پادشاهی مصر نشسته و دو بال شاهیر
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به رُخ می کشند که انگاری سرشت ایزدی دارد، این،  تندیسِ    شکوه شاهانه اش را آنچنان

 .  پادشاهی است بزرگ که بر بالای سرش نوشته شده است: منم کورُش شاه هخامنشی

ز فرتوری از این سنگ نگاره بچاپ رسیده و زیر آن نوشته   در دانشنامه ی کلان  لاروس نیر

«.   اند:   » سنگ نگارۀ کورُش بزرگ شاهنشاه هخامنشی

 

 

پانسد سال   اینجاست که این تندیس پس از دوهزار و  نکتۀ بسیار شایان ژرف نگری در 

، همچنان بر سر پا ایستاده، و ما می دانیم که بسیاری دیگر از تندیس ها و پی
ی

کره های سنکی

در دشت مُرغاب یا تخت جمشید، و پاسارگاد، و ایلام، و همدان، و جای جای ایران، بدست  

 این تندیس،
ی

مردم را از     روستاییان و شکارچیان شکسته و از میان رفته اند، ولی ایزد گونکی

  آسیب رساندن به آن باز داشته است. 
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 چرا کورُش کفش ندارد؟

مگر زمان هخامنشیان ایرانیان    ؟برجز گفته اند: اگر این کورش است، چرا کفش ندارد      

  . ؟کفش نمی پوشیدند

پاسخ این است که این سنگ نگاره در زمانز به درازای دوهزار و پانسد سال در زیر تازیانه      

با اینهمه، از  های باد و باران روزگار بوده و در این رهگذر آسیب های فراوان دیده است،  

پایِ پشتر می توان دریافت که او کفش بدون بند بپا دارد، و ما این را می دانیم که در روزگار 

در سنگ    هخامنشی تنها شهریاران و شاهزادگان کفش بدون بند می پوشیدند. برای نمونه

نگارۀ شاهنشاه داریوش بزرگ در تخت جمشید تنها او و پسرش خشایار، کفش بدون بند  

   وشیده، ولی مگس پران و چیر دار کفش های بند دار بپا دارند. پ
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 تن پوش کورش 

است که  نواری  دارای  میان،  در  دارد که  ز  بیر بلندی  جامۀ  نگاره، کورش  سنگ  این  در 

ایران شناس سرتاسر  در هینتس  والیر  اند.  در کنار هم چیده شده  آنى  نیلوفر  های  آن گل 

، در بارۀ جامۀ    شهریاران ایران می نویسد: نامدار آلمانز

های ارغوانی و ردانی ارغوانی  نی سپید با رگه»لباس شاهان پارسی عبارت است از جامه     

  زربفت که در بخش جلو نواری سپید در میان داشت...«

  و می افزاید: 

و          جنگجویان  نشان  ارغوانی  روحانیون،  نشانِ  سپید  رنگ  هخامنشیان  نزد  در   ...«

توانست از جامه با ترکیب رنگ سپید  رنگ آنر نشانه کشاورزان بوده است. تنها شاه می

ریشه باشد.  داشته  ارغوانی  از گروهو  نوار گلدار  به  چسبیده  ریسمانه  های  هفت  های 

شده تقدستشکیل  به  توجه  با  قابل   اند که  زرتشتیان  و  پارسیان  نزد  در  هفت  شمارۀ 

 س، داریوش و ایرانیان( ) والیر هینت  توضیح است...«

رِدویسورَ   گل نیلوفر آنى بر کنارۀ تن پوش کورُش بزرگ 
َ
ز ا نشان ایزد بانوی والاتبار ایرانزمیر

آناهیتا، و نماد شهریاریِ پسندیده است، همان است که در تخت جمشید در دست راست  

   شاهنشاه داریوش بزرگ دیده می شود. 
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[، و گل نیلوفر شاهنشاه داریوش،     نز در دست راستِ  نشان سیمرغ ]زنخدای خردمند ایرانز

ردویسور آناهیتا ایزد بانوی آبهاست که خود به پ  آنى در دست 
َ
رُی و سرشاری  چپ او نشان ا

ز است . در این تندیس، شاهنشاهِ ایران نماد دو زن خدای ایرانز را در دست  همۀ آبهای زمیر

 ان بیتز و هستر شناش ایرانز است. گرفته و این یکی از با شکوه ترین نمادها در جه 

. این گل از   ز همان اندازه گرامی داشته می شد که گل رُز در باخیر گل نیلوفر آنى در خاور زمیر

آن رو در ایران و مصر و میان رودان و فنیقیه گرامی داشته می شد که در بیشیر افسانه های  

هن، آب بُن مایۀ آفرینش دانسته شده است. از آنجا که  
ُ
گل نیلوفر آنى در سپیده دم باز،  ک

و به هنگام فروشد خورشید بسته می شود، با خورشید همانندی پیدا می کند. خورشید در  

ماد روشنان   
ُ
 است، از این رو گل نیلوفر آنى ن

ی
آفرینش    –بیشیر افسانه های آفرینش پدر زندگ

 است. و از آنجا که برگ و گل و می  –باروری    –
ی

 و نى مرگ
ی

ی هستند  نوشوندگ وه اش چنیى

ماد رسان  هم
ُ
  هست.    ن

وی است، چرا که 
ُ
ز مین فیر

ُ
از سوی دیگر گل نیلوفر آنى در هستر شناش ایرانز نشان شک

ریشه هایش در گِل و لای هستند ولی رویش و بالش آن رو به بالاست. بدین گونه خود را  

ز می رهاند و بسوی روشنان  می با  ها و پلیدی های پاییر
ی

گ لد. این بینش ایرانز با آن از تیر

  سخن سعدی که گفته است: 

د آنکه بنیادش بد است   پرتو نیکان نگیر

 تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است 

سر سازگاری ندارد. فرهنگ ایران بر این باور است که نیکی همانند خورشید است و )بدان(  

، اگر بدکاران و   پتیارگان را از ژرفای تاریکی به جهان روشن اهوران   در بند تاریکی های نادانز

اندیشه و  خِرَد  پرتو  در  و  همانند گل    بیاورند  پایید که  نخواهد  دیری  پرورش دهند،  نیک 

نیلوفر آنى از آلودگیها خواهند رَست و در جهان روشن و شاد اهوران  رویش و بالش خواهند  

 گرفت... 

لی که در دست پادشاهان هخامنشی مان
ُ
دیده می شود افزون بر آنچه    ند کورُش و داریوشگ

ی، و شادی پراکتز هم هست که شالوده های بُنیادین   ، مهر گسیر ماد دوستر
ُ
که گفته شد، ن

  فرهنگ ایران اند. 

 ملت  
ی

اهن کورُش نشان هم بستکی پیر در کنارۀ  آنى  نیلوفر   گل های 
ز در کنار هم جا گرفیر

وس مصری در کنار هم در تندیس شاهنشاه  هاست .همان گونه که گل نیلوفر آنى و   پاپیر

هن سال ایران و مصر بوده است. 
ُ
 دو ملت ک

ی
  داریوش نشان هم بستکی
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 تاج کورش بزرگ   بر      نمادهای گوناگون

    
 

بزرگ مصر   تاج شاهان  بزرگ جاگرفته همان  بر سر کورُش  اوار  با شکوهی سرز تاج که  این 

 سخن گزنفون را نشان می دهد که در گزارش خود در بارۀ شیوۀ و در اینجا     است
ی

راستینکی

 فرمانروان  آن پارش بزرگ می نویسد: 

دار کورش گشتند،          فرمانبر شتابان  مردمان گوناگون  دانیم که  می  مردمی که  »... 

ها   ماه  و  روزها  از  زیادی  مدت  در  آنرا  بایست  می  بودند که  دور  او  از  بپیمایند،  آنچنان 

مردم    . دید  نخواهند  هیچگاه  را  او  دانستند که  می  برجی  و  بودند  ندیده  هرگز  را  او  برجی 

و فرمانروانی کورش را خواستار بودند که خواست کورش خواست خود آنها بود،     از ایبی

ین شادمانیها نبود .«  ی از بهبی ی به  آرامی و بهره داشیی ی بجز زیسیی ی  و خواست آنها چبر
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ماد های بُنیادین     این تاجِ 

ُ
ن ماد های مصر کهن را نشان می دهد که با 

ُ
باشکوه،  برجز از ن

   فرهنگ ایران بسیار نزدیک و در برجز از زمینه ها این همان اند، مانند: 

 در بینش مصری که با
ی

ایزد مهر ایرانز     »هآرآس« فرزند خدای آسمان و روشنان  و زندگ

 همانندی بسیار دارد. 

                                        
یس                                      هآرآس فرزند خدای آسمان                سیر

ُ
 آیزس         ا
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یس )پدر( یا سیر
ُ
م« که همان     ا

ُ
خدای مرگ!  که با واژۀ »مَرد« که بُن مُردن است، و »مَرد

  ! « ها هستند و »مُرداد« که مردنز مُرداد« که نا مردنز است( همانندی »مُردنز
َ
)وارون »ا

  بسیار دارد. 

 
ی

 که با واژه )زن( در زبان پهلوی که بُن زندگ
ی

وی زندگ آیزس مادر یا زن خدای سپهر، و نیر

  است این همان است. 

 
 اِله هان مصری در کنار یکدگر ] یاد آور پدر، پسر، روح القدس در مسیحیت[

ورجاوندی]تقدس جان[ در هستر شناش ایرانز و نماد توانمندی  شاخ گاو یا گوسپند نر نماد  

  و شهریاری پسندیده در فرهنگ مصر و اسراییل و ایران است. 
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 دانیال نتى یکی از انبیاء بزرگ بتز اسراییل در فرگرد هشتم گزارش خود در تورات می نویسد: 

صَر پادشاه، رویانی بر من دانیال ظاهر شد، در آن رویا     » در س ال سوم     
َ

لش
َ

سلطنت ب

دیدم   رؤیا  عالم  در  و  بودم  میباشد  عیلام  در  شوشان که  پادشاهی  در کاخ  من  دیدم ك ه 

ولاى  
ُ

ا رود  در کنار  نام شاخۀ خاوری رود کرخه که از شوشان می     ]آب های زور آور،که 

هر ایستاده    می باشم. پس  گذشت[
َ

چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه قوجى نزد ن

آنها  بلندترین  و  تر  بلند  دیگری  از  یگ  و  بود  بلند  هایش  شاخ  و  داشت  شاخ  دو  بود که  

آخر بر آمد. وقوچ را دیدم که بسمت مغرب و شمال و جنوب شاخ می زد و هیچ وحش  

ش رهانی دهد و بر حسب رأی خود  با او مقاومت نتوانست کرد و کش نبود که از دست 

ز نرّی از طرف مغرب بر  
ُ

عمل نموده بزرگ می شد.  و حیبی که متفکر می بودم، اینک ب

معتبر   شاجی  نر  ز 
ُ

ب چشمان  میان  در  و  نمی کرد  لمس  را  ی  زمیر و  آمد  می  ی  زمیر تمامی  روی 

شدت    بود.  و به سوی آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را نزد نهر ایستاده دیدم آمد و به

غضبناک   بشدت  او  با  رسید  قوچ  نزد  چون  دیدم که  را  او  و  دوید.  او  نزد  خویش  قوت 

شده قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست داد و قوچ را یارای مقاومت با وی نبود، پس  

نر  نر  ز 
ُ

ب و  دهد.  رهانی  دستش  از  را  قوچ  نبود که  و کش  پایمال کرد  انداخته  ی  بزمیر ویرا 

چ  و  شده  بزرگ  چهار نهایت  جایش  در  و  شد  شکسته  بزرگ  شاخ  آن  قوی گشت  ون 

شاخ معتبر بسوی بادهای اربعۀ آسمان بر آمد و از یگ از آنها یک شاخ کوچک بر آمد  

دو   صاحب  قوچ  آن  اما  شد...  بزرگ  بسیار  های  ی  زمیر فخر  و  ق  مشی و  جنوب  بسمت  و 

و فارسیان می باشد  ز نر  ( ؟) کورششاخ پادشاهان مادیان 
ُ

می     و آن ب ستبر پادشاه یونان 

آن    (؟)اسکندرباشد   و  است  اول  پادشاه  بود  چشمش  دو  میان  در   که 
ی

بزرگ شاخ  آن  و 

شکسته شدن و چهار در جایش برآمدن، چهار سلطنت از قوم او اما نه از قوت او بر پا 

 خواهند شد... «

ای دانیال را مژدۀ رهان  شمردند  یهودیان که تا آن زمان در اسارت بابل بسر می بردند رؤی    

و دانستند که بزودی بندهای اسارت شان بدست یکی از شهریاران ایران گشوده خواهند  

  شد. 

یک        بُنیاد  و  همبسته کرد  را  پارس  و  ماد  های  ز  بزرگ سرزمیر نپایید كه كورش  دیری 

ی خود دیده بود كه  گونه كه دانیال در رویا   شاهنشاهی بزرگ در ایران را ن  ریخت، و هـمان

به غرب و شمال و جنوب می  ]آن قوچ، شاخ را  ز کرانه های  هایش  نیر زند[، كورُش بزرگ 

ز   انید و یهودیان را از بند اسارت ننگیر شاهنشاهی ایران را در باخیر و شمال و جنوب گسیر

ز نیاکانشان را فراهم ساخت.   رهان  بخشید و زمینۀ بازگشت آنها به سرزمیر
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در فرهنگ ایران نماد    »گاو«نزد مصریان نشان باروی و دهش خداوندی، و    و«»شاخ گا    

است که فردوش بزرگ از زبان ایرج    ورجاوندی و اشون  جان است...بر پایۀ این جهان بیتز 

 به برادران می گوید: 

          میازار موری که دانه کش است

ین خوش است   که جان دارد و جان شیر

ز جهان بی ۀ همیر تز است که شیخ ابوالحسن خرقانز بر سر در خانگاه خود می  و در گسیر

 نویسد: 

درگاه        به  آنکس که  چه  سید  مبى ایمانش  از  و  دهید  نانش  درآید  سرا  این  در  هر که 

 ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.  ]جان[باریتعالی به

 

 
 آن قوچِ دارندِۀ دو شاخ، پادشاه ماد و پارس است... 

 

هر دو   »آدمی«و    »گاو«ه های ایرانز که باید آنها را بیخ و بُن فرهنگ ایران شمرد  در استور 

 از گوهر آتش اند. در بندهش می خوانیم: 

ی گامه ی آفرینش گاو را در ایرانوی    چ بر بالای رود وهِ دائیبی که        » اهورا مزدا در پنجمیر

 چون ماه.«در میانه ی جهان است آفرید، آن گاو سپید و روشن بود 
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ماه گونه، گیومَرت    و  سپید  از گاو  ایرانوی    چ   ]کیومرس[پس  در   » دائیبی »وه  رود  بالای  بر  را 

  آفرید روشن چون خورشید... 

رمزد آفریده شدند!.. والامندی گاو در فرهنگ      
ُ
گیومرت بر سوی چپ و گاو بر سوی راستِ ه

ز اینجا می توان به روشتز دریافت  رمَزد   . ایران را از همیر
ُ
، ه  ،بر پایۀ برجز دیگر از استوره های ایرانز

 گاو را از دست راست خویش و گیومرت را از دست چپ خویش آفریده است.. 

  در دنبالۀ گزارش بندهش می خوانیم: 

تخم       آسمان  ی  ی سبر و  روشبی  از  مزدا  اهورا  دو   ۀ»  این  زیرا  آفرید،  فراز  را  و گاوان  مردمان 

ی مردمان و تخمه را که آتش   تخمه اند نه آب تخمه در تن گاو و گیومرت بداد تا افزایش یافیی

وَد. 
ُ

 گوسپندان از آن ب

واژۀ »گئوش« در گرامی نامۀ اوستا همان است که امروزه »گاو« می گوییم، این واژه در بر       

ندۀ همۀ جان های سود رسان است، همانگونه  ندۀ همه  گیر های  جان     که واژه »گرگ« در برگیر

 آسیب رسان و پلید است. 

ز سرود از گاتهای اشو زرتشت ورجاوند)در سرود بیست و نهم یسنا       هورَه مزدا«  (دومیر
َ
  - ، »ا

ن« ]آفریدگار جهان زنده[ در کنار هم دیده می شوند، و می    - »وهومن«  
َ
ش
َ
»اشا« و »گئوش ت

اهورا مزدا خروش بر می   بینیم که روان »گئوش«، که همان »گاو«یا جهان زنده است به درگاه

 کشد که: 

  !. ؟برای چه مرا آفریدی

 ؟. که مرا به کالبد هسبی درآورد

  خشم و زور و دست یازی و سنگدلی و گستاجی 

 مرا فرا گرفته است، 



 

17 
 

  رهاننده ی نیگ که مرا برهاند بمن بنمای

ز نمایش نامه  آورد. در کارنامۀ ادب جهان بشمار    این سرود را می توان نخستیر

ویان  
َ
یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان ورجاوندی یا تقدس جان    Kavianدرفش ک

بوده است، این درفش که در یورش تازیان بر خاک افتاد و بدست آن بیابان گردان نى فرهنگ 

تکه پاره شد و سنگ های گران بهایش بدست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشاپیش سپاه  

ز  ایر  ز زیستمندان کشیر شیر
ُ
دل ایرانز بیاد داشته باشند که ک ان بر افراشته می شد تا رزم آوران شیر

هورَه مزداست... 
َ
 و آزردن جان آزردن ا

ی
و بیاد بیاورند که  برای پدافند از ارزش های والای     زندگ

ز و چاپیدن و آزردن جان!.  ز و خون ریخیر شیر
ُ
  میهتز به آوردگاه آمده اند نه برای ک

یم، اگر این گاو نبود ما هنوز گرفتار بیداد   »گاو برمایون«جایگاه   را هم در پرورش فریدون از یاد نیى

د روشنان  و تاریکی و خونى و بدی است .  ضحاک بودیم، گاو در استوره های ایرانز یادآور   نیى

می      را  فریدون  خود  شیر  با  است که  افکندن ضحاک، این گاو  بر  با  تا  های     پروراند  شالوده 

 را دوباره ن  
 دوباره روشنان  بر تاریکی  فراهم بیاورد. شهریاری ایرانز

ی
گ  ریزد و زمینه را برای چیر

ش کاوۀ آهنگر و درفش اوست که چرم پارۀ آهنگری   پر شکوه     ز ترین بخش داستان فریدون خیر

ز  ش آزادگان ایرانز در برابر او بود، این چرم پاره آهنگری که از پوست گاو ساخته شده بود، نماد خیر

 ستم و نى داد است. 

ش گران ایرانز      ز وزی خیر ز درفش کاویان می خواهد بگوید آنچه که زمینۀ پیر فردوش با برافراشیر

فراهم آورد،  برابر نى داد ضحاک و ضحاکیان  اندیشۀ     را در  نبود!. آن  پارۀ آهنگری کاوه  چرم 

جسته ن  بود که چرم گاو را که نماد پ
ُ
اکی و اشون  جان هاست  کارمایۀ مبارزه کرد و بیارمندی  خ

ه گشت.   آن بر بیداد چیر

 
 کاوه آهنگر در کار پاره کردن آنچه که ضحاک خواسته بود 
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 فریدون و گرز گاو سر

نافرجام است!.  همچنانکه  نیمه کاره است،   در فرهنگ ایران، کاوه بدون فریدون نارساست،    

فریدون بدون کاوه راه بجان  نمی بَرَد! فریدون و کاوه فرجام بخش یک دیگرند، دو نیمرخ گوناگون 

ش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها... و نکته اینجاست که یکی چرم پارِۀ آه ز نگری خود را  از خیر

پا به میدان می نهد، هر   »گرزۀ گاو روی«است بر می افرازد، و آن دیگری با    »پوست گاو«که از  

سستتز با 
ُ
 دارند!.  »گاو«دو پیوندی نا گ

رز گاوچهر خود به اژدهای برآمده از کشف رود  
ُ
سام نریمان، که به سام یک زخم نامور شد با گ

شت: یورش بُرد و اورا با یک کوبش »گرز گ
ُ
  اوسر« بک

       جـــهان پیش چشمَم چــــو دریــا نــمود                         

بــــــــر ســــــــیه بَــــــر، شده تیــــــره دود                                                             
َ
 به ا

 ز  بـــانـــ                           
َ
ز   ش بـــلـــــــــرزید رویگ       زمـــــــــــــــــیر

ز                                                              ز شد چو دریای چیر  ز زهرش زمیر

      بانگ بــــر سان شیر   بَـــــــر او بَــــــــر، زدم                           

 چـــــــــــنان چـــــون بُوَد کار مــــــــــــــرد دِلـــــــــــیر                                                            

ــدنگ                         
َ
     یــکـــی تیـــــــــــــــر المــــــــاس پــــــــــیکان خ

 راندم نى دِرَنگ   بــــــه چـــــــرخ اندرون                                                           

     رام سوی دهـــــــــان کـــــــردم آن تیــــر،  به                          

 بـــــــــدان تا زبـــــانــــــــش بــــــــــــدوزم بـــــــــه کام                                                            

       از دهانش چو شد دوخته یک کران                         

ون زبانش                                                             بمانــــد از شگفتر بــه بــــیر
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       هـــــــــــم انــــــدر زمان دیگـــــری هم چُــنان                           

 ـــید از آنبـــــــــــــر دهانـــــــش بـــپیچـ ـــــ زدم                                                            

ـــــرش سه دیگــــــــــــــــــر زدم بــــــر مــــــــــــیان                          
َ
ف
َ
       ش[ن اه]=دز

      بر آمد همی جوش خون از جگرش                                                        

        گ انـــــــــــدر آورد با مــــن زمیـــــــنچو تــــــــــن                            

ز                                                              ـــرز کیر
ُ
 بر آهیختــــــــــــــــم آن گاوسر گ

وی یــــــــزدان و گـــــیهان خدای                               بــــــــه نـــــــــیر

 ز جای   بــــــر انگیختـــــــم پـــــــــــیل تن را                                                           

      زدم بـــــــــــر ســـــــــرش گـــــــــــرزه ی گاو چـــــهر                          
 بــــــــر او کــــــــــــوه باریــــــــــــد گـــــــفتر ســـــپهر                                                             

نی که ( می خوانیم:  31در ) روایات پهلوی/  برجسته  و کارهای  ها  دلاوری  همۀ  با  گرشاسب 

انجام داد ولی در نى گستاجی که با آتش کرد، پروانۀ در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت،  

م زیرا نیگ بسیار با من    ]روان گاو[تا آنکه گوشورون  
َ

بپا خاست و گفت: من او را به دوزخ نهِل

 کرد. 

شتر    Wahramبهرام در پهلوی  
ُ
وزی، و از والاترین ایزدان زرت در گرامی نامۀ اوستا به چم پیر

مانند:   او در چهره های گوناگون  زرد گوش،است،  و  شاخ  زرین  نر  و     گاو  زیبا  همیشه 

وزگر است.    پبر

 
ان با گرز گاو سر ز شیر

 بهرام گور در کار کشیر



 

20 
 

ۀ   ز شهریار از زنجیر پانزدهمیر شاهان ساسانز است، روزگار کودگ را در دربار  بهرام در شاهنامه 

ه گذراند و در همانجا شیوۀ رزم آوری و فرمانروان  آموخت و برای   مُنذِر بن نعمان فرمانروای حیر

ز بر تخت پادشاهی به ایران بازگشت و تاج شاهی را از میان دو شیر برداشت:   نشسیر

      ی گاو روی همی رفت با گــــرزه                         

ان پرخاشجوی                                                                 چــــــو دیـــــدنـــــد شیر

      یکی زود زنجیر بُگسست و بند                        

 ـــــیامــــــــــــــد بـــــــــــــــــر شهریـــــــــــار بلنــــــــــــــــــــد بــ                                                              

ـــــــــــــــــرد                        
ُ
       بزد بر سرش گرز، بهرام گ

 ان  ببــردز چشمش هــــــمی روشن                                                               

ــر ســـرش                           ــر دیگر آمد بزد بـــــــــ       بـــــــــــ

 فرو ریخت از دیــــــده خون از بَرَش                                                            

        جهاندار بنشست بر تخت عاج                        

 به سر بر نهاد آن دل افروز تاج                                                                

.چایگاه  و  والامندی  نشان  بزرگ  تاج کورش  بر  دانسته می شود که دو شاخ گاو  ها  داده  این  با 

ز شاخ های گاو بر تاج کورش او را به پایگاهی آنچنان والا   فرا می برند که ورجاوند اوست. همیر

»شبان ملت ها« نامیده می شود، به سخن دیگر او شبانز است که جان ها را از آسیب گرگ پاس 

 می دارد. 

 
 نگاره ن  از از رستم دستان با کلاه خودی که دو شاخ گاو بالای آن دارد
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 مار بر تاج کورُش بزرگ 

ز همانند کوزۀ آب، یا ماهی دیده می شوند. بسیاری از کارشناسان،  در بالای این دو شاخ سه چیر

وس مصری  آنها را سه دسته گل نیلوفر آنى »نماد فرهنگ و شهریاری ایران« بهم پیچیده با  پاپیر

 نى  یک گل دوازده پر نیلوفر آ آنها »نماد فرهنگ و پادشاهی مصر« دانسته اند. در زیر هریک از 

 
و لابلای آنها شاخ و برگهای      Sun diskو در بالای هر یک از آنها یک چنیى خورشید   

وس مصری است.    پاپیر

 
ا در جهان بیتز مصر کهن دور کنندۀ چشم بد، و در جهان بیتز ایرانز به شوند پوست اندازی   مار کیى

 است . 
ی

 سالانه نشان نوشوندگ



 

22 
 

 
ا ساخته شده از زر   و  لاژورد در دو سوی نیایشگاه توت عنخ آمون چهار مار کیى

 

اندازی مار چندین ن  آیند نیک دارد، نخست آنکه پوست نو بر جای پوست کهنه پوست

های گوناگون را از خود دور کند.    مارگونه یاری می دهد تا انگل   می نشیند. دوم اینکه به مار

بتوا تا  ایرانیان بود  نند پوست اندیشه های فرسوده را همه  بودن یکی از آرمانهای دیرینه 

 و یاوه باوری دور بدارند. واژۀ 
ی

ساله از خود دور کنند و خود را از آسیب انگل های کهنکی

بچم   در گاهان  و  نوساخته(  )جهان  چم  به  اوستا  نامۀ  در گرامی  فرَشوکِرنر  یا  فرشکرد 

ز نو شدن همه سالۀ مار ا  و نو سازی جهان( است. بپاس همیر
ی

ست که آن را  )نوشوندگ

  نماد بهزیوی و درمان دانسته اند . 

 
ز سپنتا پژوهشگر و ایرانشناس نامی در پاسخ به پیشنهاد جایگزیتز سیمرغ بجای    شاهیر

دکیر

 مار در نماد دارو و درمان می نویسد: 
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مار در نشان جهانی دارو و درمان که جامعه پزشکان، داروسازان و دام پزشکان با   »       

ی مهر است و با باورهانی که   اندک تفاوت ند، یگ از نماد های آییر هانی آن را به کار می گبر

ان « یا جانوران زیانکار اهریمبی می داند، ارتباطی ندارد.  مار در      مار را از شمار »خرفسبی

شناخت  برای  نیست.  اهریمبی  و  نامقدس  و  زیانکار  و  است  نیادی 
ُ

ب نماد  یک  مهر  ی  آییر

ا بهبی مفاهیم این نما ی میبی وان آییر د آییبی باید به جایگاه این نماد در آثار بازمانده از پبر

 توجهی ویژه داشت.«

خدایان جای گرفت و بر تاج فرعون ها    ۀی نیل در جرگ ادر مصر کهن مار ، بویژه مار کیى 

  نشست. 

ا   مار در سنگ نگارۀ میبی

 
یر کنده شده در سنگ مَرمَر در  سانتیم 1.64سانتیمیر در  87این سنگ نگاره با اندازه های 

 در ایتالیا بدست آمد.  1931سال 

را در شانۀ گاو   این سنگ نگاره جوانز را می بینیم که بر پشت گاوی پریده و دشنۀ خود    در

فرو برده و یک رشته خون از زیر دشنۀ او روان است. یک سگ و یک مار بسوی این رشته 

ز ی ز برداشته اند. و در آن پاییر م هم دیده می شود که می خواهد تخم گاو را خون خیر
ُ
ک گزد

مَش افتاده و توان     نیش بزند و گاو را از زه و زاد بیندازد، ولی چنانچه به روشتز پیداست
ُ
د

  نیش زدن ندارد. 
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در دو سوی نگاره دو جوان دیگر دیده می شوند که یکی فروزانه]مشعل[ خود را رو به بالا،  

ز دارد. خود را   و دیگری فروزانۀ  رو به پاییر

ز است. و در سوی     در بالا در سوی راست چهرۀ زیبای زنز  را می بینم که نگاه او رو به پاییر

 چپ، چهرۀ مردی با تاجى از پرتو خورشید بر سر. 

دانسته و گفته اند که این گاو   !«الهی  »گاو مقدسرا      بسیاری از خاور شناسان، این گاو    

،  منبه فرمان اهورا مزدا بدست ایزد مهر کشته شد تا از خون او زندگانز پدید آید!.. از دید  

ز ا ز ایرانز می داند آن گاو نماد زمیر ست  این سخن یاوه ن  بیش نیست!. هر پژوهندۀ ژرف بیر

به   الهی«و کاری  مقدس  ده،    »گاو  فسری پشت گاو  بر  را  خود  زانوی  جوان که  آن  ندارد! 

خورشید یا ایزد مهر است... آن دشنه که در شانۀ گاو فرو کرده پرتو خورشید است که بر  

انیده می شود تا آن را ببارورد... آن رشت ز گسیر است نشان  روان  گاو    ۀخون که از شان  ۀزمیر

  
ی

ز روان است، به سخن دیگر می توان  جوشش زندگ است که در ن  تابش خورشید بر زمیر

در    « در هسبی شناسی ایرانی مهر  »گفت که نوروز است!) برای آگاهی بیشیر نگاه کنید به  

ز تارنما      (همیر

ای گاو اوژندر همه نگاره ها و پیکره های های »»      « که نمونه های فراوانی از آن در نیایشگاه  میبی

انی به دست آمده   ا  های میبی ی طبیعت به هنگام بهار « در صحنه نی که میبی است، داستان »رستاخبر

به عنوان نماد خورشید به کنایه از بهار و به نشانه فناپذیر بودن زمستان، گاوی را از پای در می آورد،  

تجدید  نشانه  به  دارد که  حضور  ی  زمیر یا  خاک  نماد  عنوان  به  »مار«  صحنه  این  در  شود.  می  تکرار 

 از خون گاو می نوشد تا بارور شود و پذیر بودن 
ی

ی برکت یابد... زندگ ز سپنتا ( «زمیر  شاهیر
   )دکیر

 برخاسته است... و آن مار  
ی

ز برداشته به پاسبانز زندگ  که بسوی این رشته خون خیر
ی

سکی

تا است   
ی

شوندگ نو  و  نوزان   نشان  دیدیم  ناپذیر     چنانچه   
ی

و کهنکی فرسودنز  نا  را   
ی

زندگ

 بگرداند... 

 
ُ
م که می خواهد تخم گاو را نیش بزند، نماد اهریمن است ولی در پرتو خورشید که  آن گزد

ز دم خود را ندارد، آن جوانز که   زیست مایه و نماد ایزد مهر است زور و توان بر افراشیر

بامداد از خاوران سر بر می     خود را رو به بالا دارد همان خورشید است که بهنگام  ۀفروزان

ز دارد نشان فرو شد خورشید بهنگام  شامگاه    ۀکه فروزانکشد، و آن دیگری   خود را رو به پاییر

ز را می نگرد ایزد   ه در سوی راست،   پاییر در باخیر است.. آن زن زیبا که در میان نیم چنیى

ماه است. دو شاخ در کناره های چهره اش ماه نو را نشان می دهند و چهره ی گِردش ماه  

 . پُر را در شب چهاردهم.. 

 در سوی چپ )در بالا( نشان اهورا مزداست و میان اهورا مزدا و ایزد   مردانه ۀآن چهر 

ا می     مهر پرنده ن  است که نماد ایزد سروش پیک ایزدی است که پیام اهورا مزدا را به مییر
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  که بر دشنه و گاو باشد رو به اهورا مزدا و پیک ایزدی است.    رساند. نگاه مهر بجای اینکه

 
پاره کردن گاوشیر  در کار  ز   -   ی  نیر این  است،  زمستان  نماد  و گاو  تابستان  نماد  شیر  اینجا  در 
 و نوزان  است، یک سنگ   دیگری   نماد

ی
است از نوروز در فرهنگ بابلی هم مار نشان نوشوندگ

  ماه نو  فرو می    موزه ی لندن ماری را نشان می دهد که زهر خود را در پیاله ی  نگاره ی بابلی در  
  چکاند! 
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هن نماد » زهدان آفرینش« است،  
ُ
ز در فرهنگ مصر ک ماه نو در فرهنگ ایران و بابل، و نیر

اینکه مار زهر خود را در زهدان آفرینش فرو می چکاند برای این است که پویش نا ایستای  

 دور  
ی

ندگ  و میر
ی

هم در  دارد! امروز  بهستر را نو به نو بگرداند و زهدان آفرینش را از پوسیدگ

  داروسازی چنانچه دیدیم مار نشان بهزیوی و تندرستر است. 

ا بر روی شاخ های گاو در تاج کورش سر  از این رو نباید شگفت زده شد که چرا دو مار کیى

 برافراشته اند. 

می رسیم به بالهان  که بر پیکر کورش بزرگ دیده می شوند. پیش از اینکه به گزارش این بال  

دازیم بد ن ر داشته باشیم:    یست که نگاهی به نگارهها بی 
َ
  فرَوَه

 
 
ی

    -مرد فرزانه ن  که در نگارۀ فروهر در میان دو بال جا گرفته، نشان آزمون زندگ
ی

جهان دیدگ

 کارورزی و دانان  است .   –خردمندی  –

مرد به سوی بالاست که نشانِ  فت    – نگری  بلند  –والامنشی     دست راست پیر و جهش    -پیسری

 راستای آموزه های خرد پذیر اهوران  است .   و جنبش در 

ه ن  که در دست اوست نشان دهند   - گیتر بهم پیوسته]پیوند میان تن و جان و روان[  ۀچنیى

ومندی  –پیمانداری   است.  - نیر
ی

وی شهریاری و پیش برندگ   و رستگاری و نیر

ز پروازی  ها و  و    -بلند پروازی  -بالهای گشوده شده در دو سو، نشان تیر
ی

پرواز در جاودانکی

 هاست... 
ی

   بیکرانکی

   سه لایه بودن بالها نشان اندیشه و گفتار و کردار نیک است. 

ه ن  که کمر او را در بر گرفته نشان شهریاری نیک   وی فرمانروان    -چنیى و از دیدگاه دیگر   -نیر

 نشانز از زمان بیکرانه است. 

ز نماد سپنتامی ،دو رشتۀ آویز در دو سوی پاییر و منشِ ستودۀ اهوران 
ُ
و منشِ    ن

ُ
و انگره مین

  خشم آلود اهریمتز است. 
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وی نیک و بد است. این    از آغاز تا پایان آوردگاه این دو نیر
ی

، زندگ در هستر شناش ایرانز

ی است که دو بُتز یا دو گوهری در هستر شناش زرتشتر بر آن پایه ریزی  ز درست آن چیر

ی را به گمراهی کشانده است، تا آنجا که  شده و بسیاری از زرتشت شناسان این دو     باخیر

بُن در سرودهای زرتشت را باور داشت به اهورا و اهریمن پنداشتند! در ش ام سرود از  

  یسنا می خوانیم: 

 اینک،           

 آن دو مینوی همزاد که در آغاز،            

 در اندیشه و انگار پدیدار شدند،            

 یگ نیگ را می نمایاند و آن دیگری بدی را،           

 و از این دو،            

 دانا راسبی را بر می گزیند، نه نادان!            

4 /30  

  و آنگاه،           

 که در آغاز،           

  آن دومینو بهم رسیدند،           

 را پدید آوردند. ز           
ی

 و نازندگ
ی

 ندگ

ی باشد که              و تا پایان هسبی چنیر

وان دروغ             بد ترین منش ها از آن پبر

وان راسبی خواهد بود             ین منشها از آن پبر  و بهبی

ز نشانِ بد اندیشی       و بد کرداری است... این نکته   – بد زبانز    –سه لایه دامنِ پر دار در پاییر

از آدمی جدا نیست، از این رو، بدی را نمی توان   شایان ژرف نگری است که بدی هرگز 

شت
ُ
یا از میان برداشت، ولی می توان آن را به بند کشید، فریدون هم ضحاک را نکشت،     ک

ن   در گاباره  را  او  و    [غاری] ولی  وی خرد  نیر به  تواند  آدمی می  زنجیر کشید!  به  دماوند  در 

ز ترین لایه های روان  اندیشه، و گفتار   و کردار نیک، بدی ها را از خود دور کند و به پاییر

د کیهانز نیک و بد، یا سپنتا مینیو  خود براند، ولی نمی تواند بدی را یکسره از میان بردارد! نیى

Spenta Mainyu    و انگره مینیوAngra Mainyu    ولی آدمی توان ،
ی

دی است همیشکی نیى

  آن دارد که آزادانه راه خود را برگزیند و به هر یک از دو سپاه نیک و بد بپیوندد. 

فروهر را  دستکم از زمان روی کار آمدن پادشاهی ماد در ایران می بینیم، این نگاره چه    نگارۀ

، و سرانجام  در زمان پادشاهی ماد و چه در چرخۀ هخامنشی و سپس تر در روز  گار اشکانز

 نشان ملی و میهتز ایرانیان بوده است.   در چرخۀ ساسانز همواره
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فت و فراپون  آدمی را در ن  می   وی که جهش و جنبش و پیسری
ُ
وی مین ایرانیان برای آن نیر

ز نیافتند.   آوَرَد هیچ نمادی را    شایسته تر از شاهیر

ز  ز پرواز، تیر  پرنده ن  است بلند آشیان، تیر
ز ز چنگال  شاهیر تند نگاه و بلند    – بانگ، سهمگیر

   پرواز که شاه مرغان هم گفته می شود و در بسیاری از زمینه ها با سیمرغ اینهمانز دارد. 

) وارَغنَ   نام  با  ز  ایرانز شاهیر رّ کیانز    (Vareghnaدر هستر شناش 
َ
ف دانسته می     نشان 

  شد. 

م بال و بهر  چَ ه  بوارَغنَ یک واژۀ دو بهری از زبان اوستان  است، بهر نخست آن »وار«  

ز است، در گرامی نامۀ اوستا این واژه  گاه در کنار مرغ  دیده   دوم شیر
ُ
»غنَ«  به چم زدن و ک

ز پرواز. بیشینۀ     می شود که آرش آن »مرغ بال زن« و اشاره است به همان مرغ شکاری تیر

ز پرواز برگردانده اند.  اوستا شناسان ز تیر   آن را به شاهیر

ز   در یشت چهاردهم، ایزد بهرام در پیکرهای گوناگون رُخ نشان می دهد که یکی از آنها همیر

ز بلند پرواز دور نگر است:   شاهیر

هوره آفریده را می ستاییم.       
َ

 » بهرامِ « ا

هوره مَزدا پرسید:       
َ

شت از ا
ُ

رت
َ

 ز

هورَه مَزدا ! ا
َ

وَن! ای ا
َ

ش
َ

ستومَند! ای ا
َ

 ی سپندترین مینو! ای دادار جهان ا

 ) زیناوند = دارنده ی جنگ ابزار( ؟کدام یک از ایزدان مینوی زیناوند تر است

هوره مَزدا گفت:         
َ

 آنگاه ا

شت، 
ُ

رت
َ

 ای سِپیتمان ز

هوره آفریده است.         
َ

 آن ایزد مینوی، بهرامِ ا

2 

اهوره           بار،بهرام  ی  نخستیر او    آفریده  سوی  به  نی  آفریده  مزدا  زیبای  شتابانِ  باد  به کالبد 

و آورد.  رَّ نیک مزدا آفریده و درمان و نبر
َ

 )زرتشت( وزید و فرّ مزدا آفریده، ف

3 

هورَه آفرید        
َ

ومَند بدو گفت:  ۀآنگاه بهرام ا  بسیار نبر

وز          ومَندترین، پبر ه مَنمن نبر رِّ
َ

ترین و درمان بخش ترین ترین، نیک ترین ، سودمَنددترین، ف

 آفریدگانم. 

4 

دشمنان را           همۀ 
ی

 را، ستیهندگ
ی

رَپ    –من ستیهندگ
َ

و ک چه کوی ها  پریان،  چه جادوان و 

رَپ ها نام دو گروه از کیش بانان روزگار زرتشت اند]. های ستمکار در هم شکنم
َ
 [ کوی ها و ک

5 

رّ و فروغ      
َ

بانگِ   –آن بهرامِ مزدا آفریده را    –ش، من او را  برای ف نمازی به  بلند می ستایم    با 

 .  
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19 

« که شکار خود را      
َ

ی بار به کالبد »وارِغن هوره آفریده، هفتمیر
َ

د و با    بهرامِ ا با چنگالها بگبر

 نوک پاره کند به سوی او »زرتشت« پرید. 

 که در میان پرندگان، تندتر        
َ

 ین و در میان بلند پروازان ، سبک پروازترین است... ... وارَغن

20 

پرّان       ِ تبر از  را  خود  اوست که  تنها  جانداران  میان  و    –در  شده  پرتاب  خوب   ، تبر آن  چه  اگر 

 تواند رهانید...  –در پرواز باشد 

جست اوست که سپیده دمان، شهبى آراسته به پرواز درآید و از بامدادان تا شامگاهان به      

 و جوی خوراک بر آید... 

21 

که بر  مالیدن[ –] پساویدن= لمس کردن ... اوست که در تنگه های کوهساران شهبى بپساود، 

ستیغ کوهها شهبى بپساود، که در ژرفای دره ها شهبى بپساود ، که بر شاخساران درختان شهبى 

 بپساود، و به بانگ مرغان گوش فرا دهد . 

ی پدیدار شد. بهرام اهوره آفریده        اینچنیر

29 

وی بازوان و تندرسبی و پایداریِ   ۀبهرام اهوره آفریده ، او را تخم وی    بارور و نبر تن آن چنان نبر

رَ  
َ

ماهی ک بخشید که  »رَنگها    Karaبینانی  رود  در  را  مونی  همچند  انر  ی خبر داراست که  آب  در 

Rangha دید. «یِ دور کرانه، در ژرفایِ هزار بالای آدمی تواند  

33 

وی  تن وآنچنان نبر پایداری  وی بازوان، تندرسبی و  او را تخمۀ بارور، نبر هوره آفریده ، 
َ

ا بهرام 

ه کشور  
ُ

بینانی بخشید که کرکس زرین طوق داراست که پاره گوشبی همچند مُشبی از دوریِ ن

، چون تابش سر سوزنی درخشان بنماید. 
ی

 باز تواند شناخت، اگرچه در بزرگ

34 

 وره آفریده را می ستاییم. بهرام اه 

 زرتشت از اهوره مزدا پرسید:         

هورَه مزدا،
َ

وَن،  ای ا
َ

ش
َ

 ای سپندترین مینو، ای دادار جهان استومند، ای ا

 ؟ اگر من از جادونی مردمان بسیار بد خواه آزرده شوم، چاره ی آن چیست        

35 

 آنگاه اهوره مزدا گفت: 

       »
َ

ر، جادونی    یِ پری از مرغ »وارِغن
َ

بزرگ شهبى بجوی و آن را بر تن خود بپساو و بدان پ

ی کن ] نگاه کنید به داستان رستم و اسفندیار و پر سیمرغ و زخمهای تن رستم!.    دشمن را ناچبر

و باز نگاه کنید به داستان زاده شدن رستم و یاری رساندن سیمرغ در ن  به آتش کشیدن  

 پری از او..[
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36 

از کش که          او را  توانانی  باشد، هیچ مرد  داشته  خود  دلبر با  این مرغ  از  استخوانی یا پری 

 جای بدر نتواند برد و نتواند کشت. 

ر ِ مرغکان مرغ  آن     
َ

بدان  شاهان[  موبدان یا شاهمرغ همۀ مرغان، همانگونه که می گوییم موبد]پ

 کس پناه دهد و بزرگواری و فرِّ بسیار بخشد. 

38 

ر     
َ

پ این  سان آن کس که  همان  هراسانند،  او  از  همگان  اوست،  همۀ   با  من    که  از  دشمنان 

ی من  )اهوره مزدا( وزی که در خویشیی ومندی و پبر به تن خویش بیمناکند. همۀ دشمنان از نبر

 هست، ترسانند... 

41 

        بهرام اهوره آفریده را می ستاییم. 

فرّ          و  وزی  پبر سان که بشود که  همان  د،  فرا گبر را  و گاوان  و گله  خانه  این  »بهرام«، 

ند.   »سیمرغ« و ابر بارور کوه ها را فرا گبر

ز نام می برده شد، در داستان  سیمرغ در این بند از »  زاده شدن  ،  زال« بجای شاهیر
ی

و چگونکی

ز سیمرغ است که شادی  ز همیر د با اسفندیار نیر بخش دل  رستم و درمان زخم های او در نیى

ز این همان اند  ؟. های ایرانیان می شود. آیا سیمرغ و شاهیر

« به پیکر مرغز که همان »وارَغنَ« ز باشد     در زامیاد یشت آمده است که »فرّ کیانز یا شاهیر

ز ستوده می شود:  رّ در زامیاد یشت چنیر
َ
 از جمشید جدا شد.  این ف

ومند مزدا آفریده را می ستاییم،   نیر
 فر کیانز

 سیار ستوده، آن فر ب

زکار، کار آمد و چالاک را،   زبردست، پرهیر

 که برتر از دیگر آفریدگان است، 

 فری که از آن اهورا مزدا است، 

 که اهورا مزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، 

 فراوان و خوب،           

 فراوان و زیبا،           

 فراوان و دلپذیر،          

 فراوان و کار آمد،           

 فراوان و درخشان .           

ناپذیر، ا، تباهی  نامیر  ،
را نو کنند، گیتر پیر ناشدنز ، جاودان زنده،     تا آنان گیتر  نا پژمردنز

 جاودان بالنده و کامروا... 
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 شاهین زرین بر درفش هخامنشی 
کوروش نامه     در بخش دوم از فرگرد یکم   پیشازایش(  Xenophon 354- 430گزنفون)  

  می نویسد: 

به          تا  پدرش  رفت،  می  بابل  سوی  به  آراسته  لشکر  فارس  از  هنگامی که کوروش   «

ی زریبی دید که پیشاپیش آنان در پرواز بود.   را پسواز کرد و در آنجا شاهیر مرز فارس او 

وز گر خواهد     که پشش در اینپدر کوروش آن را به فال نیک گرفت و دانست   پیکار پبر

 بود. 

» درفش شاهنشاهی   ( می نویسد:   Kyrupadi ,14در جای دیگری در همان کوروش نامه )

ه ای بر افراشته بودند.« ی   ایران شاهیبی بود از زر ناب ساخته شده که بر نبر

 
ز پرواز، ز تیر  درفش هخامنشیان    شاهیر

 

  پیشازایش( در گزارش خود می نویسد:  Herodotus  425 - 486هرودوت )

ستمگر          به گئومات  همراهانش  از  تن  شش  و  داریوش  اینکه  از  پیش  )بردیای  » 

) ز دی که     دروغیر نبر این  از  خواستند  دلی گشته  دو  دچار  ها  آن  از  برجی  رَند، 
َ

ب یورش 

فرجامش دانسته نبود پا پس کِشند، در این زمینه با هم در گفتگو بودند که ناگاه هفت  

ی زرین را دیدند که دو جفت کرکس را دنبال می کنند، این رُخ داد را به فال   جفت شاهیر

وزگر آماده ساختند. نیک گرفتند و خود را برای نبر    دی پبر

وهای چند گانۀ تتز و روانز دانسته اند،   اشو زرتشتِ از سوی دیگری آدمی را دارندۀ نیر
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وهای تتز و روانز بگونۀ ده اسب   ورجاوند در بند هجدهم از سرود چهل و چهارم یسنا از این نیر

 و ده شیر یاد می کند: 

ی اهورا، چگونه، ای اردیبهشت، به آن مُزد ارزانز  » این از تو می پرسم، درست بمن بگو ، ا     

خواهم شد، ده مادیان با جفت نر و یک شیر که بمن پیمان داده شده، ای مزدا آنچنان که به  

  د() برگردانِ ابراهیم پورداوو   «؟رسان  و جاودانز در بخشایش تو

» ای هستر بخش یکتا، از تو پُرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه     

وی   در پرتو اشا »راستر و پاکی« پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر ده مادیان حواس با نیر

اسب اندیشه است بدست خواهم آورد و به روشنان  حقیقر سرمدی خواهم رسید ، و ای مزدا 

از رسان  و جاودانز گِ برخوردار خواهم شد تا هر دو بخشش بزرگ را برای رستگاری مردم جهان 

  )برگردان موبد آذرگشسب(ارمغان دهم .« 

» آن از تو می پرسم بمن بفرمای ای اهورا، چگونه آن مُزد را از اشا بیابم، ده مادیان و یک       

، بلکه دوست دارم که بوسیله تو ای مزدا بخشش   اسپ و یک شیر که بمن پیمان نهاده اند بدهند 

مُرداد را هم بسوی هم نوع بیاورم. 
َ
رداد و ا

ُ
ی( خ    ) برگردان عباس شوشیر

شه« آن پاداش     » ای مزدا اهوره این از تو می پرسم مرا بدرستر پاسخگوی : چگونه در پرتو     
َ
»ا

وهای دهگانه مرا راهیى و روشنگر  « و   را بدست آورم؟ چگونه نیر خواهند شد تا با آنها »رسان 

« را در یابم و آنگاه هر دو را بدانان بخشم؟«
ی

 ) برگردان جلیل دوستخواه( »جاودانکی

» اینک از تو می پرسم، خدایا، مرا بدرستر آگاه ساز چگونه از راه پاداش ده مادیان و ده اسب     

  را دانسته این هر دو را به آنان دهم.«  و یک شیر را بدست بیاورم تا ای دانا، راز رسان  و جاودانز 

 )برگردان علی اکیى جعفری(

وز آذرگشسب در گزارش این بند می نویسد:    زنده یاد موبد فیر

» در این بند واژه هان  به کار رفته که در صورت ظاهر معتز حیوانات را می دهند ، ولی در     

نه    گامی که گاتها به صورت مدون در آمدندباطن رمز هان  هستند که دارای مفاهیم عرفانز اند. هن

ز با رمز و راز اینگونه واژه  آشنا بودند و نویسندگان نیازی به   تنها نویسنده ی گات ها بلکه مردم نیر

گزارش اینگونه واژه ها نمی دیدند. ولی اکنون پس از گذشت سدها سال به دلیل نبودن بُنمایه  

واژه ها سخت گردیده است. اوستا شناسان بیگانه که های بسنده کار شناخت نمادهای اینگونه 

ی زرتشت را بعنوان رهیى روحانز نمی پذیرند، بهنگام ترجمه ی متون اوستا تنها به   پایگاه پیامیى

جنبه ی مادی و ظاهری کلمات و عبارات اکتفا کرده و کوششی ندارند تا جنبه ی معنوی و عرفانز 

ز دلیل   این بند از اهورا مزدا در خواست عبارات را درک کنند و به همیر هنگامی که زرتشت در 

پاداشی مانند ده مادیان و یک اسب و یک شیر می کند آن را حمل بر دوران و محیطی می نمایند 

ین آرزوهای مردان آن دوران محسوب می   از بزرگیر ز حیوانات سودمندی  که هدیه کردن چنیر

ز آرزو و  شده است و هیچگونه ایرادی هم در آن نمی بینند  ، ولی هنگامی که یک ایرانز به چنیر
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پاداشی آنهم از سوی پیامیى والامنشی مانند زرتشت می اندیشد جملات را بچگانه و بسیار سست  

می یابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه هان  مانند : ده مادیان و یک اسب و یک شیر از دیدگاه 

  از جانب اشو زرتشت شده است .   شکوهیعرفانز بنگریم خواهیم دید که چه در خواست با

و دیگر پژوهش های ارزشمند خود   katha upanishad  کاتو پانیشادتارا پوروالا در بررش کتاب  

وهای دهگانۀ تتز و روانز  -تن او را خودِ گردونه -روان آدمی را همانند رانندۀ گردونه  او را به    و نیر

 اسبانز همانند کرده است که گردونه یا تن آدمی را با خود به این سو و آن سو می کشند. 

های دون پایۀ آدمی را که همانند اسب   است باید آرزوها و خواست   روان آدمی که گردونه ران 

  سرکشی است مهار کند. 

Taraporewala-The Divine Songs of Zarathushtra. Hukhta Foundation 

Bombay 1993 Page:52 

 همان: بینان   
وهای پنجگانۀ تتز وهای     بویان  و بساوان  اند ، ولی در   -چشان    -شنوان    -نیر بارۀ نیر

وهای روانز را پنج گانه و بدین گونه می شمارند:  روانز سخنانز گوناگون   در میان است، برجز نیر

و ست که می داند چگونه پستان مادر را     یا »غریزه«،   »سرشت« ز نیر کودک نوزاد بیاری همیر

وست که از راه گریه با آهنگ های گوناگون با مادر پیوند برپا می کند.  ز نیر  بِمِکد، بیاری همیر

ز شایست و نا شایست است. که کارش شناخ  »هوش«  یر

ز دیده ها و شنیده ها و بوییده ها و چشیده ها و    »یاد« ز و نگهداشیر ]حافظه[که کارش انباشیر

 بساواییده ها است. 

»  که اندیشه را زبانز می کند.   »گویانی

»  که اندیشه را به کردار در می آورد. »پویانی

و  ز اند: در گرامی نامۀ اوستا برجز از این پنج نیر   جاودانه، و برجز از میان رفتتز و چنیر

هو 
َ

وروَن  –Bauza بئوذه –  Daena دئنا –Ahuا
ُ

ر – Urvan ا
َ

  Fravahar  فرَوَه

وی:   و از چهار نیر آیینه« ولی در برجز از نوشته های کهن گاه بجای پنج نیر بو.  روان.   »جان. 

ز می دانیم ، ولی شاید کاربرد بو  سخن بمیان آمده. جان و روان را می شناسیم و کرد و   کارشان را نیر

 و آیینه را آنچنان که باید ندانیم. 

 با گویش اوستان  )    »بو«،
َ

وهای شناخت شایست و نا شایست در نهان Bauza  بئوذ ( یکی از نیر

خانۀ آدمی است، امروزه از داده های دانش زیست شناش دانسته می شود که آدمی تنها از راه  

ب و  های گوناگون بوییدن،  ز چیر هزار  ده  تواند  می   ، تتز های  سهش  دیگر  از  ز  بهره گرفیر دون 

  - پیاز  -سیر  -ماهی   -بشناسد، برای نمونه با چشمان بسته و تنها از راه بوییدن می تواند نفت   را

ین   ز « یکی از کار مایه های    -بیز
َ
و »بو « یا »بئوذ ز دیگر را بشناسد، از اییز گل سرخ و ده هزار چیر

ت شایست و ناشایست بشمار می رود، هنوز هم در زبان پارش گاه می گوییم: » ... من بو  شناخ

  بردم... یا فلانز بو برده است..«
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وی شناخت، »آیینه« و همان است که در گرامی نامۀ اوستا با واژۀ »دئنا   ز نیر   Daenaچهارمیر

 یا دین از آن یاد شده است.   «

دی آن می توانیم خود را ببینیم و بشناسیم، این خود شناش  آیینه ابزاری است که ما به یارمن

سرآغاز هستر شناش است، هنوز هم در زبان پارش زبانزدی داریم که می گوید: خود را بشناس  

تا خدای خودت را بشناش، کش که خود را نشناسد چگونه می تواند شایست از ناشایست باز 

خت، کار را باید از خود شناش آغازید و برای این کار برای رسیدن به این گامه از شنا  ؟شناسد

باید!.  ن   را »وجدان« می   آیینه  آن  امروزه  است که  ز  بیر این همان چشم خورشید گونۀ درون 

 گوییم. 

 
ی

 ها و نى کرانکی
ی

وی درون را چهار بال آدمی برای پرواز بسوی جاودانکی فرهنگ ایران این چهار نیر

  گوید:   ها دانسته است. مولوی بلخز می

 من از کجا، غم و شادی این جهان ز کجا
 کجا    از کجا غم باران و ناودان ز  من

 به عالم اصلی خویش وا نروم  چرا
 ز کجا   دل از کجا و تماشای خاکدان

 چو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان
 من از کجا غم پالان و کودبان ز کجا 

 هزار ساله گذشتر ز عقل و وهم و گمان
 ز کجا  فشارات بدگمان  وتو از کجا 

 تا بر آسمان پری  چهار  پری تو مرغ
 و  ره بام و نردبان ز کجا   تو از کجا

ی  و تو کس را به بُز نمی  کش تو را  گیر
 تو از کجا و هیاهای هر شبان ز کجا 

 نعره  ز بالای آسمان آمد هزار
 و نجون  که این فغان ز کجا 

 تو تن زنز
 

ز پرواز، که بجای دو بال، چهار پَرِ پرواز  بتو بخشیده     گوید: فرهنگ ایران می    هستر تیر
تو مرغز

، ترا با بام    ها پرواز کتز
ی

 ها و نى کرانکی
ی

 درآن  و در جاودانکی
اند تا بیارمندی آنها بر فراز بام هستر

یعت و پیامیى و امام و آخوند و جز این ها دانست و نردبان چکار! این »بام و نردبان« را می توان سری

 ها می بندند و آدمی را دست و پا بسته اسیر بام و  
ی

 ها و نى کرانکی
ی

که راه پرواز به سوی جاودانکی

 نردبان می کنند. 

 تو مرغ چارپری تا بر آسمان پری 
 تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا



 

35 
 

این دیدگاه،  پیکر کورش بزرگ نشان دهندۀ از  بر  ز  بال های شاهیر یا  پَر(  فت  این )چهار    –پیسری

ی   –والامَندی  – هستر شناش  -فراپون    است.  –مهر گسیر
ی

 شادی پراکتز و آزادگ
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